
  

  

  

  

  

  
  اوري در زبان امروزفنّ

  )شعر احمد عزيزي جستاري در تأثير تكنولوژي بر(
  
  

   ∗مريم شعبانزادهدكتر 
  

  
  دهيچك

 ةنحو اين دگرگوني بر. هاي زندگي بشر را درنورديده است جنبه ةامروزه علوم و فنون با شتابي روزافزون هم
هاي پيراموني، مكالمات و گفتگوها نيز تغيير  نسبت به پديده دي افراها نيز تأثير گذاشته و با تغيير تلقّ تفكر انسان

گذشته از آن كه واژگان فراواني وارد زبان فارسي شده و تركيبات و  همراه با پيشرفت تكنولوژي،. است يافته
تعبيرات جديد براي استفاده و كاركرد اين علوم و فنون ساخته شده است، بسياري از معاني و مفاهيم نيز 

هدف غايي اين مقاله بررسي  . يابد طوري كه زبان امروز با سرعت بيشتري تغيير ميه ب .ون گشته استدگرگ
واژگاني اشعار احمد عزيزي است و طي  خوانيم، با استفاده از پيكرة ساخت اين زبان، كه آن را زبان امروز مي

ال اساسي ؤدر اين مقاله س. گردد هاي ساخت واژگان جديد و تغيير معناي واژگان گذشته بررسي مي آن شيوه
تحقيق  ةانسان امروزي با ماشين چگونه در زبان او تأثير گذاشته است و فرضي ةمراود است كه نحوة تحقيق اين

لذا پس از معرفي . ر بوده استاوري بر زبان احمد عزيزي مؤثّاست كه ماشين و فنّ نيز بر اين اساس شكل گرفته
ري نوين مانند خودرو، تلفن و مظاهر زندگي شهري كه احمد عزيزي براي بيان اوبرخي واژگان مرتبط با فنّ

مفاهيم زندگي ماشيني امروز در شعر خود به كار داشته است، در جستجوي ميزان تأثير پذيري شعر عزيزي از 
  .ايم فناوري امروز بوده
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  مقدمه 
امروزه . رنگ يافته است ي و ماشينيزم در بخش عظيمي از زندگي انسان امروز بخصوص جوانان، حضوري پرتكنولوژ

بلبل از باغ شنيدن، استشمام نسيم  چهچة ديگر با صداي خروس از خواب بيدارشدن، بوي دود و نان داغ از تنور شنيدن،
ه صداي گوش خراش زنگ ساعت، امواج صوتي جاي خود را ب... عطرآگين در كوچه باغ، آب تني در جوي و نهر و

آنها به . ضدعفوني كننده داده است مصنوعي، بوي دود وگازهاي شهري، عطرهاي شيميايي و استخرهاي لبريز از مواد
  . به يك نوستالژي شيرين بدل شده است رؤياي گذشته پيوسته و

ه ما نيز دخيل شده است، ب ةاز محاورات روزمرهاي اخير در بسياري  آن بر زندگي انسان در دهه ةماشين و غلب    
اين زبان نو بخصوص نزد جوانان رواج يافته و  .شود م ميطوري كه گويا زباني با واژگان و تعابيري نو در ميان مردم تكلّ

ا در متون اين واژگان در ابتد. سرشار از استعارات و كنايات نو و حتي واژگان برساخته و نيز واژگان تغيير معنا داده است
اگرچه اين زبان براي نسل گذشته . نيز راه يافت ،رفت و بعدها حتي در برخي متون جدي معاصر نظم و نثر طنز به كار
هاي عامه پسند، فراگير شده و با آن  بخصوص فيلم ،هاي جمعي و سينما ولي امروزه در رسانه ؛نمايد ناآشنا و غريب مي

گردد،  و زبان ابزار آنها براي بيان هنري محسوب مي زبان مردم زمانة خويشند ان از اين جهت كهشاعر. شود تكلّم مي
 .ري در اين سمت گيري داشته و به آن مشروعيت بخشندتوانند نقش مؤثّ مي

با هزار اما و اگر به  ،مهري استادان پيشكسوت زبان فارسي مواجه شده و آن را تابو شمرده چند با بي اين زبان، هر     
همچنانكه . و زبان رسمي هم راه خواهد يافت ترديد با راه يافتن به محاوره و شعر، رفته رفته به نثر كنند، بي مي آن نظر

هاي تصويري كه با استفاده از ساختار شكني در  ياري از متون امروزي نثر و رسانهامروز در زبان برخي شاعران و در بس
ها را بست و حقايق را هر چند ناخوشايند باشد، ناديده  توان چشم مين. شود پي جلب بيشتر مخاطب هستند، مشاهده مي

. اي انديشيد بايد اين حركت را شناخت و براي كنترل و پيشگيري از عواقب خوش يا ناخوش احتمالي آن چاره. گرفت
  .كسي پوشيده نيست اين زبان بر ةلذا لزوم بررسي همه جانب

در اين مقال از  .پذيرد ن در سه سطح واژگاني، آوايي و نحوي انجام ميهاي سبك شناسي مربوط به زبا پژوهش     
از آنجا كه  .گردد بررسي سطح موسيقايي و نحوي آن چشم پوشي شده به زبان شناسان و پژوهشگران دستور واگذار مي

كنند، به آنها  مهمي ايفا مي هاي ادبي مانند مجاز، استعاره و كنايه با ايجاد تركيبات در خلق مفهوم تازه در زبان نقش آرايه
  . اين پژوهش توصيفي است و اين مختصر در پي دليل انتخاب اين زبان از طرف كاربران نيست. توجه شده است

انتخاب اشعار اين شاعر گذشته از يادكرد اين . ايم شواهد را از اشعار احمد عزيزي برگزيده ةدر اين مقاله حوز      
 ه او، به دليل سبك خاص و نو وي در رويكرد جسورانه براي استفاده از الفاظ محاوره وشاعر بيمار و اداي دين ب

توانايي احمد عزيزي در انتخاب واژگان  .عرفاني نيز هست بخصوص واژگان مربوط به زندگي شهري در شعر ؛امروزي
 خود نوع در اين و ارندبرخورد خاصي هماهنگي و پيوند از عزيزي شعر در ها واج« .و القاي عاطفه چشمگير است

 با كامل هماهنگي و اند زباني – تصويري يكپارچگي و دروني وحدت نوعي داراي آنها رود؛ مي شمار به زباني شگردي

عنايي و  -ساخت از جمله همخواني. است شده ظاهر شعر در هاي مختلف به صورت هماهنگي اين .دارند موضوع
 غنا نيز را نهاآ تصويري و معنايي وسعت داده، آنها به كه گسترشي و عمق ةواسط به عزيزي معنايي كه -آوا همخواني 

  ).108: 1389آقاحسيني و زارع، ( »است بخشيده
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ــن   ــول ره كــ ــراي طــ ــري بــ ــا فكــ  بيــ
 

ــه  ــومتر«بـ ــن » كيلـ ــه كـ ــود نگـ ــر خـ  عمـ
  

  )129: 1372عزيزي،(                                     
در شعر زير نيز ارتباط موسيقايي هو و آهو . اهنگي در معنا به وجود آورده استتناسب معنايي بين راه و كيلومتر هم

  . شايان توجه است
ــو«رد   را در آن آهـــــــو ببينيـــــــد » هـــــ

 

 خـــــدا پوشـــــان حيـــــرت رو ببينيـــــد    
  

  )11: 1372همان،(                                              
ر از تكنولوژي شكل زبان شعر احمد عزيزي بر اساس واژگان متأثّاين پژوهش بر اين مبنا نهاده شده است كه  ةفرضي 

  . گردد اوري  بررسي ميعملكرد او با براي واژه سازي و مقابله با فنّ ةنحو گرفته است و
اوري نوين ساخته شده است، به ها و كناياتي كه بر اساس واژگان مربوط به فنّ در اين پژوهش ضمن معرفي استعاره     

كه احمد عزيزي در ... حليل استعارات و كنايات مربوط به خودرو، كامپيوتر، تلفن و مظاهر زندگي شهري وبررسي و ت
انسان با ماشين در شعر او چگونه نمود يافته  ةنماييم كه مراود خواهيم پرداخت و مشخص مي شعر خود بيان كرده است،

   .است
  زبان امروز در شعر احمد عزيزي

اي بسياري از واژگان زبان امروز را براي بيان مضامين عرفاني كه خود جاي تأمل  قابل ملاحظهاحمد عزيزي با جسارت 
در شعر او مضامين متعددي نظير زندگي فلاكت بار در كلان شهري چون تهران و . بسيار دارد، به كار برده است

ه انسان امروز با آن دست به گريبان هرچ. ..ط فناوري بر زندگي، اقتصاد، وهايش، نظام آموزش و پرورش، تسلّ تباهي
  : گردد براي برخي از آنها شواهدي ارائه مي. است حضور دارد

  :شود هايش در شعرعرفاني احمد عزيزي ديده مي ها و تباهي ة جلوهشهر با هم :شهرنشيني و تكنولوژي
ــت     ــي نيس ــا كس ــر از م ــه غي ــن ك ــا م ــا ب  بي

 

ــن    ــدا ك ــي«ص ــت  »تاكس ــي نيس ــا كس  را ت
  

  )4:  1372،همان(                                          
 ايســــتگاه شــــرك مســــجد مــــي شــــود

 

 مـــي شـــود» خـــطّ واحـــد«ديـــن انســـان  
  

  )258: 1369، همان(                                      
 هــــايي از ســــرب ســــياه» اتوبــــان«بــــا 

 

 بــــا تــــب كمرنگــــي از هــــذيان مــــاه  
  

  )193: 1369، همان(                                      
 بـــــوي آزارنـــــدة بـــــازار بـــــورس   

 

 »مســير كــورس كــورس  «بــوي بنــزين در   
  

  )193: 1369 همان،(                                      
 رو بـــه ســـوي شـــهر انـــدوهم مكـــش     

 

ــت   ــيماني«دسـ ــش » سـ ــدوهم مكـ ــر انـ  بـ
  

  )443: 1369، همان(                                      
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حضور در مدرسه و نظام آموزش و پرورش متأثر از  مدرسه و خاطرات خوب و بد كودكي و يادكرد: ژي مدرسهنوستال
  :غرب و زندگي شهروندي امروز، از نشانه هاي زبان امروز است

ــان  ــي در امتحـــ ــردي ولـــ ــي كـــ  تنبلـــ
 

 آخـــر زمـــان » تجديـــدي«تـــا شـــدي   
  

  )312: 1369عزيزي، (                                    
 يــــم»تجديــــدي شــــهريور«مــــا همــــه  

 

ــرداد  ــر از خـ ــا پـ ــر «مـ ــث آخـ ــم»ثلـ  يـ
  

  )518: 1369، همان(                                      
شتابندگي ماشين به انسان نيز تسري يافته  .هاي خود را دارد ها و ضرورت امروز ويژگي ةزندگي در جامع :سبك زندگي

استفاده از غذاهاي آماده، . خود تغيير دهد ود را متناسب با كار و پيشةي خو او را ناچار كرده است كه سبك زندگ
عزيزي بيزاري خود از مظاهر دنيوي امروز را چنين نشان . عطريات شيميايي، آلودگي زيست محيطي نمودهاي آن هستند

  :داده است
 »لاك«بـــوي عفونـــت بـــوي » ســـس«بـــوي 

 

 »كاپيتــــان بــــلاك«بــــوي عطــــر تنــــد  
  

  )193: 1369عزيزي، (                                    
ــده   ــور شــ ــاي پوليــ ــالان هــ ــوي پــ  بــ

 

 شــــده» همبرگــــر«بــــوي حيوانــــات 
  

  )194: 1369، همان(                                      
 شــــهر بــــاران مگــــس از كــــوه قــــاف 

 

ــراق   ــهر وزوز در فــ ــاف«شــ ــف پــ  »پيــ
  

  )195: 1369، همان(                                      
ــن  ــان اســـت ايـ ــخت جانـ ــر سـ ــر پيـ  عصـ

 

ــان «ةدور  ــاري جوانــ ــن » مــ ــت ايــ  اســ
  

  )395: 1369، همان(                                      
ــگ زرد   ــاعران را رنــ ــن شــ ــده ام مــ  ديــ

 

ــي      ــا در پ ــل ه ــر پ ــرد  «زي ــته گ ــك بس  »ي
  

  )406: 1369، همان(                                      
هاي زندگي مادي و معنويت گريز است،  ر رويكرد تأسف آور جوانان و شاعران به مواد مخدر، كه از آسيبدو بيت اخي
  .دهد را نشان مي

هايي مناسب با  هاي بيگانه معادل معمولاً اهل زبان براي نام. گردد مي هاي كالاها وارد كشور تكنولوژي با نام: اوريفنّ
هاي مختلف برابريابي و ترجمه دخيل، نيمه  يوهش. نيز اين اتفاق روي داده استدر ايران  .سازند زبان خود مي ساختار
هاي مصنوعات بشري را بر  هاي دور نام ايرانيان از گذشته. ، دستاورد تلاش فارسي زبانان در اين زمينه است...دخيل و
... . لاغي، آچار خورشيدي ومانند سگدست، آچار ك. اند هاي طبيعي ساخته شباهت بين قطعات ماشين با پديده اساس

  : احمد عزيزي نيز از واژگاني كه اينگونه وارد زبان شده اند بهره برده است كه در موضوعات زير ذكر شده است
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انسان را » پشت چراغ« عزيزي در شعر. اتومبيل و چيرگي آن بر زندگي بشر است يكي از نمادهاي تكنولوژي، :خودرو 

هاي انسان را در طي  ها و ناتواني او توانايي .كه در خيابان زندگي به حركت در آمده استخودرويي فرض كرده  ةبه مثاب
   :مسير زندگي با عملكرد قطعات و دستگاه هاي ماشين مقايسه كرده است

ــدايت  ــاي خـــ ــمت زيبـــ ــي ســـ  نرفتـــ
 

 از پرســــتش زيــــر پايــــت  » پــــدالي« 
  

  )129: 1372عزيزي،(                                     
ــن   ــول ره كــ ــراي طــ ــري بــ ــا فكــ  بيــ

 

ــه  ــومتر«بـ ــن » كيلـ ــه كـ ــود نگـ ــر خـ  عمـ
  

  )129: 1372،همان(                                       
 مكــــش فيــــت اينقــــدر مــــوي فياتــــت

 

 »رادياتــــت«كــــه جــــوش آورده ديگــــر  
  

  )129: 1372،همان(                                       
 مشــــو ايــــن عمــــر فــــاني را اســــيرش 

 

 ـ   از دعــا ديگـــر بــه زيـــرش  » جـــك«زنبـ
  

  )129: 1372، همان(                                      
 درينجــــا صــــد زتــــو اســــتاتر هســــتند 

 

 هســـتند» پنچـــر«هگـــل بـــا مولـــوي هـــم  
  

  )129: 1372، همان(                                      
 نكــــن شــــل» فرمــــان«نگفــــتم اينقــــدر 

 

 و جـــلبـــه مـــن خنديـــدي و گفتـــي بـــر  
  

  )130: 1372، همان(                                      
ــل    ــه حاصـ ــردن چـ ــر كـ ــر خبـ ــا دكتـ  بيـ

 

 نظـــر كـــردن چـــه حاصـــل» ياتاقـــان«بـــه 
  

  )130: 1372،همان(                                       
ــاموش« ــور خـ ــاهي» موتـ ــمت نگـ  و در چشـ

 

ــت«  ــي » اطاقـ ــم نمـ ــاهي  هـ ــه شـ  ارزد بـ
  

  )130: 1372، همان(                                      
ــدهزاران    ــا صـ ــويي بـ ــر «تـ ــرخ پنچـ  »چـ

 

 وســــط هــــاي بيابــــان هــــاي محشــــر  
  

  )131: 1372،همان(                                       
ار كردن براي درست ك. اي دارد وري از آن اهميت ويژه در بهره سازگاري قطعات ماشين با هم :مناسب با فناوري تعابير

اين مفاهيم به زبان نيز سرايت كرده تركيبات خاصي را به وجود . باشد ماشين بايد روابط خاصي بين قطعات برقرار
  :رفته است دهد، براي انسان به كار كه در كار با  ماشين روي مي» ريپ زدن« ،»جا انداختن«تركيباتي چون  .آورده است
 در رؤيـــاي مـــا » جـــا انـــداخت «قـــرن 

 

ــي  ــاه مــ ــاه مــ ــا در آب چــ ــديم مــ  ديــ
  

  )39: 1369عزيزي، (                                      
ــودي    ــر ره نبـــ ــه فكـــ ــرا اول بـــ  چـــ

 

 دل آگــــه نبــــودي »ريــــپ«چــــرا از  
  

  )130: 1372، همان(                                      
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توانايي  ،كند خاص با انرژي كه مصرف مي زيرا ماشين در مدت زماني ؛ماشين بسيار مهم است وري از زمانبندي دربهره
  :انجام كارها را دارد

 انـــد  بـــاغ هـــا را نـــرده بـــاني كـــرده    
 

 انــــد كــــرده» زمــــاني«ديــــدني هــــا را  
  

  )44: 1369عزيزي، (                                      
هايي كه از  در گلايهوي . علوم و اصطلاحات علمي امروز نيز در شعر احمد عزيزي جاي دارند :اصطلاحات علمي

كند و از ادعاي مقابله ماديات با معنويات سخن  هاي آنان دارد، به برخي از آنها اشاره مي روزگار و مردم و گرفتاري
  : راند مي

 جانيـــــــاني از نـــــــژاد شـــــــهر رم  
 

 »اتـــم«بـــا كلاهـــك هـــايي از جـــنس     
  

  )396: 1369عزيزي، (                                    
ــو « ــه ك ــور   » بيماي ــه ن ــان ب ــود انس ــي ش  م

 

 هـــايي هســـت بـــر ضـــد غـــرور» قـــرص« 
  

  )255: 1369، همان(                                      
ــارها  ــوچ ســ ــر كــ ــرخي زيــ ــط ســ  خــ

 

ــي«  ــا»رادار«از دروازة » ريلـــــــ  هـــــــ
  

  )193: 1369، همان(                                      
گيري بهينه از ابزار با  اساس اقتصاد امروز بهره. ن اقتصادي امروزين همراه استزندگي ماشيني امروز با واژگا :اقتصاد

گيري و سودجويي  ر در زندگي انسان نيز جاري شده و مفهوم زندگي بشر را به سوي بهرهاين تفكّ. حداقل هزينه است
  :سوق داده است و از حقيقت اصلي زندگي كه كمال جويي است، باز داشته است

 مـــا را كشـــانده» ي محـــلبـــ«تـــو » چـــك«
 

 دوســـــيلي ديگـــــرم عمـــــرم نمانـــــده 
  

  )62:1372عزيزي، (                                       
ــدايي  ــر  «جـ ــه يـ ــر بـ ــنايي » يـ ــد آشـ  شـ

 

ــايي     ــي وفــ ــر بــ ــامرد ديگــ ــرا نــ  چــ
  

  )235: 1372،همان(                                       
 جــان تــو بــه نيمــه   » قــبض«رســيد ايــن  

 

ــوان د  ــردازي تــــ ــه«اري بپــــ  »جريمــــ
  

  )130: 1372، همان(                                      
 »بــــازار بــــورس «بــــوي آزارنــــده ي  

 

 بـــوي بنـــزين در مســـير كـــورس كـــورس 
  

  )193: 1369، همان(                                      
ــوق   ــد بـ ــوي عهـ ــرق و بـ ــر بـ ــوي عصـ  بـ

 

 »حقـــوق«در ســـيلي ســـرد » چـــك«بـــوي 
  

  )194:  1369، همان(                                     
ــهر  ــن«شـ ــهر» رهـ ــيش« آب و شـ ــولِ پـ  »پـ

 

ــيش     ــاي حشـ ــوش در پـ ــل هـ ــهر قتـ  شـ
  

  )197: 1369، همان(                                      
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 نهــــر راه ســــبزه را گــــم كــــرده اســــت
 

ــرخ«  ــايي » نـ ــورم«زيبـ ــت » تـ ــرده اسـ  كـ
  

  )209: 1369، همان(                                      
ــران  ــوع «دختـــ ــت مقطـــ ــن» قيمـــ  تـــ

 

ــردة شــــــهر بــــــدن    دختــــــران بــــ
  

  )147: 1369، همان(                                      
  : ها افتاده است آن نيز بر زبان ةتوليد كنند ةدر زندگي مصرفي امروزي نام جنس وارداتي يا كارخان :نام تجارتي كالا

ــر در  ــوي خنجــ ــابــ ــيك هــ ــلام ســ  ســ
 

 در مرتـــع بوتيـــك هـــا  » جـــين«بـــوي  
  

  )194: 1369عزيزي، (                                    
ــاف  ــوه قــ ــاران مگــــس از كــ ــهر بــ  شــ

 

ــراق   ــهر وزوز در فــ ــاف«شــ ــف پــ  »پيــ
  

  )195: 1369، همان(                                      
ــوي لاك    ــت بـ ــوي عفونـ ــس بـ ــوي سـ  بـ

 

 »تــــان بــــلاككاپي«بــــوي عطــــر تنــــد  
  

  )193: 1369، همان(                                      
   فناوري و واژه سازي

اين امر . گردد اجتماعي و رواني موجب خلق واژگان و تعابير تازه مي-نيازهاي جامعه و عوامل مختلف فرهنگي
مشهور است كه نخستين واضعان «. تبيش از همه ضرورت آفرينش لغات علمي بوده اس. طولاني در ايران دارد ةسابق

رين متن ت پيش از آنها ابوبكر ربيع بن احمد البخاري قديم... اند لغات علمي فارسي ابوريحان بيروني و ابن سينا بوده
هاي برگزيده  از بررسي معادل ).219: 1365كافي، ( »المتعلمين في الطب را نگاشته است هدايةپزشكي فارسي به نام 

  : رايج در آن زمان را مبتني بر اصول زير دانست ةتوان شيو مي
  استفاده از واژگان متداول و تغيير معني آنها و دادن بار معنايي نو به آنها؛-1
  تركيب و اشتقاق؛ -2
  ترجمه تحت اللفظ؛-3
  ).220: 1365كافي، ( برگزيدن معادل فارسي براي واژه عربي-4

  :زي در زبان فارسي به صورت زير استهاي گوناگون واژه سا به اين ترتيب اهم روش
گردند، استفاده  هاي مشابه كه پيوندي محسوب مي ترين روش واژه سازي در زبان فارسي و زبان مهم :تركيب و پيوند

ترين و كارآمدترين  يكي از قديمي ،اين روش چنانچه با ساخت دستوري زبان هماهنگ باشد. از وندها و تركيب است
 وزن و لخيا به منحصر كه كلامي هنريست شعر«. يابد واژه سازي شاعران در شعرشان نمود مي .روش واژه سازي است

 تشكيل )زباني فرا هاي ويژگي(آن  خاص ساختارهاي و زبان ا ر آن بخش غالب كه منطقي است نيازمند بلكه نيست

 امكانات زبان واسطة به بايد ها هواژ كمك به اي مكاشفه چنين كشف و زبان فرا اين به شاعران براي رسيدن و دهد مي

 كنند كشف را آن پنهان و استعدادهاي دگرگون را كلام طبيعي هنجارهاي و بسازند تازه ساختارهاي عناصر، تركيب از

 پيرامون دنياي با طريق اين از و بيفزايند زبان قاموسي ةبه گنجين و كنند بازآفريني لغوي تركيب هاي هيأت در را آنها و

دامن  اي دراز ها در زبان فارسي پيشينه استفاده از تركيب ).316: 1390آقاحسيني و زارع، ( »نمايند برقرار اطارتب خود
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  : زبان امروز برگرفته است تركيب هاي موجود در دارد كه احمد عزيزي نيز آنها را از
ــوبي « ــه ك ــور   » ماي ــه ن ــان ب ــود انس ــي ش  م

 

ــرور   ــايي هســـت بـــر ضـــد غـ  قـــرص هـ
  

  )255: 1369عزيزي، (                                    
ــهر  ــن آب و شـ ــهر رهـ ــيش « شـ ــولِ پـ  »پـ

 

ــيش     ــاي حشـ ــوش در پـ ــل هـ ــهر قتـ  شـ
  

  )197: 1369، همان(                                      
 تــــا  كوچــــه افســــردگان  » پســــتچي«

 

ــان   ــار مردگــ ــرد از ديــ ــي بــ ــه مــ  نامــ
  

  )116: 1369، همان(                                      
هاي مهم آفريدن لغات تازه، تغيير معناي واژگان موجود است كه با شرايطي خاص  يكي ديگر از روش :معنا تغيير

لئونارد بلومفيلد نوآوري هايي را كه به تغيير معنايي واژگان بينجامد و نه به تغيير نقش دستوري يك . گردد امكانپذير مي
فرآيندي است كه در آن واژه معناي  تغيير معنايي ).500: 1379 بلومفيلد،(ه است ناميد» تغيير معنايي«صورت زباني، 

تركيبات  هاي تغيير معنايي را در توان نمونه مي). 345تا 343/ 1 :1380همكاران، اگرادي و(دهد  قبلي خود را از دست مي
  :مندرج در اشعار زير  يافت
 نيســـت» نـــان خشـــكه«قـــرن ديگـــر قـــرن 

 

 و بشــــكه نيســــتقــــرن تعــــويض دلار  
  

  )253: 1369عزيزي، (                                    
ــو  ــل«چـــك تـ ــي محـ ــانده» بـ ــا را كشـ  مـ

 

 دو ســــيلي ديگــــرم عمــــرم نمانــــده    
  

  )62: 1372،همان(                                         
ــران  ــوع «دختـــ ــت مقطـــ ــن» قيمـــ  تـــ

 

ــردة شــــــهر بــــــدن   ـــ  دختــــــران بـ
  

  )147: 1369، همان(                                      
 صــــفاتت» مــــيخ«چنــــان محــــو تــــوام  

 

 بـــر لبـــان تـــو بـــه ذاتـــت» قفلـــم«كـــه 
  

  )62: 1372،همان(                                         
ايي تازه نو، معنة در هنگام ساختن واژ. يابد پديد آمدن واژگان جديد مصداق كامل مي ةقانون تغيير معناي يك واژه دربار

. رود گردد و در نزد كاربران خاص با معناي جديد به كار مي شود و از معناي قبلي خود خارج مي بر واژه تحميل مي
  :اند زبانشناسان صورت هاي تغيير معنا را به صورت زير مطرح كرده

  تحديد معنايي؛  -2؛ )توسع معنايي( بسط معنايي -1
شمول آن فراگيرتر از معناي  تر يا دايرة يموجب آن معناي يك واژه كلّه به فرآيندي است ك: معنايي )عتوس(بسط - 1
نخستين و مهمترين . گيرند هاي آشنا مي ن واژگان را از حوزهدر اين روش در زبان امروز، گويندگا. شود آن مي ةگذشت

ژه را در ارتباط با ساير كوشد تا آن وا هر گوينده يا مترجمي مي. هاي مشابه با موضوع جديد است مأخذ آنان حوزه
اي خارج  خورد و از صورت تك واژه آن واژگان با واژگان و مفاهيم ديگر پيوند مي. تر شرح كند واژگان مشابه دقيق

اي از  شعر زير نمونه .شد يافت و بسط داده مي از اين طريق واژه در يك طيف معنايي وسيع، معنايي گسترده مي. شد مي
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  : بسط معنايي است
 نيســـت» نـــان خشـــكه«ديگـــر قـــرن قـــرن 

 

 قــــرن تعــــويض دلار و بشــــكه نيســــت 
  

  )253: 1369عزيزي، (                                    
صفت مركب نان خشكه براي قرن، توصيف روزگاري با معاملات اقتصادي ابتدايي و ساده و پاياپاي است و رفتار 

ور دوران كودكي شاعر هم هست كه در قبال اندكي نان خشكه ما يادآ .دهد زماني خاص را نشان مي ةاقتصادي يك دور
  .گرديد و دو طرف معامله به اندك كسب خود خشنود بودند به ازاي آن دريافت مي

شود  تر يا شمول معنايي آن محدودتر مي فرآيندي است كه به موجب آن معناي يك واژه جزئي: تحديد معنايي-2 
  :گردد در شعر زير نمونه اي از آن مشاهده مي). 345تا   343/ 1: 1380همكاران،  اگرادي و(

 شــــود ايســــتگاه شــــرك، مســــجد مــــي
 

ــان   ــطّ واحـــد«ديـــن انسـ ــود مـــي» خـ  شـ
  

  )258: 1369عزيزي، (                                    
  .كه در شاهد فوق خط واحد در حد نام يك شركت اتوبوسراني تنزل معني داده است

ــهر   ــن آب و شـ ــهر رهـ ــيش «شـ ــولِ پـ  »پـ
 

ــيش     ــاي حشـ ــوش در پـ ــل هـ ــهر قتـ  شـ
  

  )197: 1369، همان(                                      
  . در شعر فوق تركيب پول پيش معادل رهن خانه هنگام اجاره است

 د، تغييرسه مورد فوق يعني پيون هر. سازد اقبال و رويكرد كاربران عاملي است كه روند تغيير معنايي را امكان پذير مي 
زبان آن را در  ةبازتاب دهند ةعزيزي نيز به مثابه آين .معنا و قرارداد، در زبان اتفاق افتاده است، تا زبان امروز شكل گيرد

  .شعر خود به كارداشته است
  اوري بر زبان امروزتأثير فنّ 

  ؛ معرفتي و رواني يرتأث) ؛  بتأثير ساختاري) الف: فناوري بر زبان امروز از دو جنبه تأثيرگذاشته است
  

زيرا . گردد مي در مقايسه با دستگاه نحوي زبان، دستگاه واژگان بيشتر دستخوش تغيير :تأثير ساختاري فناوري )الف
مادي و (از آنجا كه عناصر فرهنگي  ...كنند م ميمردمي است كه به آن تكلّ )Culture ( فرهنگ ةواژگان زبان آين«

. كند هاي زبان نيز كه در حقيقت نام آن عناصر فرهنگي هستند، تغيير مي بيعي است كه واژهپيوسته در تغييرند، ط) معنوي
ا زود در ساختمان و كاركرد هاي مادي جامعه به وجود آيد، دير ي كاركرد پديده ةلي در ساختمان و نحوچنانچه تحو

ين هر دو نوع تغيير در واژگان آن جامعه ا كند و افتد و آنها را دستخوش تغيير مي هاي غير مادي نيز مؤثر مي پديده
لذا ما در اين مقال به  ).76 :1363باطني، ( »كند ميرد و تغيير مي ، ميشود اي خلق مي گردد بدين طريق كه واژه منعكس مي

  .گذاريم پردازيم و تحولات جمله و ساختار نحوي را به مجالي ديگر وا مي ها مي واژگان و عبارت
ت و شتاب كه دستاورد فناوري امروز است زبان و جملات را نيز متأثر كرده و گويندگان با سرع :شكستن واژگان 

شكسته تلفظ  دهند و واژگان مستعمل را شكستن واژگان و حذف بسياري از افعال شتاب و ناشكيبايي خود را نشان مي
گردد ولي اين سبك امروزه نزد  حسوب ميجديد به حساب آورد و بيشتر سبك زباني م ةتوان واژ البته آن را نمي. كنند مي
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سميعي . گروهي از مردم كوچه و بازار معمولتر از گذشته شده است كه تأثير غير مستقيم شتابندگي دوران ماست
احمد ). 55: 1386سميعي، ( داند و در زبان رسمي نيز روي داده است شكستن واژگان را منحصر به زبان محاوره نمي

  :بان شكسته استفاده كرده استعزيزي اين گونه از ز
ــت    ــي نيسـ ــب را ولـ ــن كواكـ ــدار ايـ  مپنـ

 

ــن  ــتب«مك ــك را » اش ــكلي«فل ــت» اش  نيس
  

  )60: 1372عزيزي،(                                       
نزد طبقات خاصي از مردم  اين سبك سخن گفتن در گذشته تنها .اشكال است ةاشتب مخفف اشتباه و اشكل تخيف يافت

  .اند ولي جوانان نيز به تازگي به آن توجه نشان داده .اشته استرواج د
در ايران نيز . واژگان بيگانه جلوگيري كرده است تواند ادعا كند كه از ورود هيچ زباني نمي: تسريع در ساخت واژگان جديد

توان در آثار  ان علمي را مية ورود واژگتاريخچ .هاي دور واژگان بيگانه گاه با شتاب و گاه آهسته وارد شده است از سال
 ةبهار در قصيد. اند، مشاهده كرد اروپا و تكنولوژي جديد آشنا گشتهشاعراني كه با تمدن و فرهنگ  مشروطيت و ةدور

وپايي براي مقاصد از واژگان ار ...استفاده كرده است و ايرج ميرزا و نسيم شمال و »ولكان«معروف دماونديه از تعبير 
  :ندا خود بهره گرفته

ــي   ــان پمپــ ــه شارســ ــه بــ ــان كــ  چونــ
 

ــان«  ــد » ولكـــ ــق افكنـــ ــل معلـــ  اجـــ
  

  )1/354ج: 1380بهار، (                                   
 اسـت » بي سـيم «و » تلگراف«به تازگي سخن از 

 

ــيم اســت    بلــي ز قــوة بــي ســيم وحشــت و ب
  

  )247: 1371نسيم شمال، (                               
 كـه بـر صـحنة گيتـي پيداسـت     اين همـه نقـش   

 

ــينمايي«  ــذرد » س ــر گ ــدة اخت ــه از دي  اســت ك
  

  )83: 1386ايرج ميرزا، (                                  
تواند به  فناوري و فرهنگ نام هاي همراه آن مي. كننددارد كه چاره انديشي  مي سيل ورود واژگان جديد فرهيختگان را وا

اگر فناوري در سرزميني بومي شده باشد، صاحبان آن دانش براي . عه و عادت ها تلقي گرددل زاي جامعنوان عامل تحو
ولي وقتي دانش و فن با نام خود وارد سرزميني ديگر گردد و باصطلاح وارداتي  ؛گزينند ابداعات خود نامي تازه بر مي

برابريابي و -1. كنند وارداتي دوگونه برخورد مي باشد، در آن صورت مردم آن سرزمين براي حفظ زبان خود با واژگان
  ساخت تركيبات نو با استعاره ها و كنايات جديد مرتبط با دانش؛  -2ترجمه؛ 

ولي مشكل ورود اين  ؛تواند زبان مردم را تحت تأثير قرار دهد ها و اصطلاحات علمي بيگانه مي سيل ورود نام -1 
دارد تا با تحولات جديد فكري و عملي  پويايي زبان گويشگران را وامي. كرد توان با برابرگزيني مرتفع واژگان را مي

ها و تعابير مناسب براي رفع نيازهاي روزمره بسازند و يا از  رغم شتاب ورود واژگان علمي، واژه علي منطبق گردند و
رخي از متخصصانِ زبان آن است كه در باورِ ب. ميان واژگان و تعبيرات موجود با تغيير مفهوم، واژه يا تعبيري را برگزينند

جهاني امروز، واژگان علمي زبانِ مشترك جهاني است و براي اين دسته واژگان بهتر است معادل يابي صورت  ةدهكد
  . گذارد مي ولي پاسخ به اين مهم را  به مجالي ديگر وا ؛پذيرد نگارنده اين مسأله را نمي. نپذيرد
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2-مورد دوم كه از اهمبرخوردار است و موضوع اين مقاله نيز هست، ساختن كنايات و تعابير متناسب با  ت خاصيي

 جا انداختن، مثل ساعت كار كردن،: تعابيري چون .هاي اخير شتاب فراوان يافته است علوم و فنون است كه در سال
و  زيرساخت اين تعابير تشبيه. رود كه در مورد انسان به كار مي...  پنچر شدن، استارت زدن، آب و روغن قاطي كردن، و

برخي  وجود .زند انسان به مثابه ماشيني انگاشته شده كه رفتاري ماشين گونه از او سر مي. مجاز است كنايه و استعاره و
واژگان با معناي استعاري تازه مانند ميخ شدن يا قفل شدن به معني گرفتار شدن در شعر عزيزي از اين گونه است و نيز 

بسامد اين گونه واژگان در زبان  .آورد هاي شبانه را به ياد مي خاموشي كه ايام جنگ و قطع برق و خاموشي تعبير كنايي
  .امروز فراوان تر است و نشان از رويكرد بيشتر به اين سبك واژه سازي دارد

 صــــفاتت» مــــيخ«چنــــان محــــو تــــوام  
 

 بـــر لبـــان تـــو بـــه ذاتـــت » قفلـــم«كـــه 
  

  )62: 1372عزيزي،(                                       
ــه   ــا امشــب ك ــي«بي ــق» خاموش ــت اي عش  اس

 

ــق     ــت اي عشـ ــي اسـ ــا فراموشـ ــرار مـ  قـ
  

  )141: 1372، همان(                                      
  :گردد معناي كنايي از برخي تركيبات مستفاد مي

ــنگم   ــيج و مـ ــوارض گـ ــن عـ ــوز از ايـ  هنـ
 

ــوش ذوق    ــهري خـ ــن همشـ ــم« مكـ » رنگـ
  

  )138: 1372،همان(                                       
شده است، چند ويژگي  واژگان و تركيبات خاصي كه در موضوع هاي متنوع ذكر ،گردد از بررسي ابيات فوق مشاهده مي

كار نرفته ولي در معني جديد قبلاً به  ؛ازاي آنها در جهان مادي وجود دارد به برخي واژگاني هستند كه ما. مشخص دارند
مانند قفل كسي شدن، ميخ كسي بودن؛ كسي را رنگ كردن؛ كاربرد اين تركيبات در معني متعجب شدن و گرفتار . بود

  . بودن و فريب دادن قبلاً وجود نداشته است
و آس  مانند بي شيله پيله،. دوم واژگان و تعابيري كه جديد است و در متون و كلام گذشتگان بي سابقه است دستة    

  :كه پيشينه نداشته است پاس، در معناي سادگي و فقير
ــل   ــت اهـ ــاش اي دوسـ ــه «مبـ ــيله پيلـ  »شـ

 

ــه     ــن كليلـ ــن ايـ ــم كـ ــل كـ ــد فضـ  كليـ
  

  )135: 1372عزيزي،(                                     

آن شباهت  سوم تركيبات اضافي و استعارات و كناياتي است كه امروزه بسامد فراواني يافته است و زيرساخت ةدست
انسان با ابزار را بيان  ةالبته كاربرد تركيباتي كه رابط .آن وجود نداشته است است كه نظير... انسان به ماشين، تلفن و

همانطور كه در گذشته براي مزاحمت، تعبير . شد، بي سابقه نيست نوعي تشبيه يا استعاره ساخته مي كرد و بر اساس مي
يا از اصطلاحات مربوط . است، ساخته شده استور تكنولوژي عصر چرخ و گاري يادآ كه» چوب لاي چرخ گذاشتن«

»  خر در گل مانده«به فقير خوشه چين و به فرد ناتوان . شد به زندگي روستايي و ابزار كشاورزي و سواركاري استفاده مي
ايم از تعبيرات كهنه نيز    ذكر كرده ر از تكنولوژي جديد كه قبلاًعزيزي در كنار تركيبات متأثّ. شد و نظاير آن اطلاق مي

  : استفاده كرده است
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 تـــو هســـتم» مـــيخ بـــر نعـــل«بـــه مـــولا 
 

ــتم      ــو هسـ ــل تـ ــب لعـ ــر لـ ــك گيـ  نمـ
  

  )140: 1372عزيزي، (                                    
ع ادبي مبتني بر ادراك ترين نوع تغيير معنايي ناشي از استعاره است كه يكي از صناي ايم برجسته ر گشتههمچنانكه متذكّ

تغيير استعاري معمولاً به اين صورت است كه واژه با معناي ملموس، . رود اي متفاوت به شمار ميه هشباهت ميان پديد
در مفهوم تغيير معنايي همين  بلومفيلد نيز). 345تا   1/343ج: 1380همكاران،  اگرادي و(مفهومي انتزاعي به خود بگيرد 

مجاز مرسل، مجاز جزء به ( استعاره  ند تغيير معنايي را در تخصيص معنايي، توسع معنايي، معناي عام،عقيده را دارد و رو
مانند تركيبات ميخ ). 503و 502: 1379بلومفيلد، (كند  ، تخفيف، تنزيل معنايي، ترفيع معنايي، طبقه بندي مي)كل، مبالغه

  :و قفل شدن در شعر زير
 صــــفاتت» مــــيخ«چنــــان محــــو تــــوام  

 

 بـــر لبـــان تـــو بـــه ذاتـــت » قفلـــم«كـــه 
  

  )62: 1372عزيزي،(                                       

Metaphor  ارسطو نخستين بار به معرفي اين اصطلاح پرداخت از نظر . يا استعاره در لغت به معني عاريت گرفتن است
شفيعي كدكني ضمن بيان  ).19: 1377اوكس، ه ؛291: 1386 واينريش،(» استعاره انتقال دادن اسمي بيگانه است« :او

ناميدنِ چيزي است «ترين تعريف را از آنِ جاحظ دانسته است كه گفته بود استعاره  اي از تعريف استعاره قديم تاريخچه
عبدالقاهر جرجاني تشبيه را چون ريشه و استعاره را شاخه يا  ).109: 1370شفيعي كدكني، ( »به نامي جز نامِ اصليش

 داند وي استعاره را كاربرد واژه در غير معني اصلي آن مي). 17: 1366جرجاني، ( داند اي از آن مي قتباس شدهشكل ا
است كه معني اصلي  بايد توجه داشت تعبير استعاره نزد زبانشناسان به معني عاريت گرفتن). 17: 1366جرجاني، (

تأثير  ژان پل نيز تحت. ... اند ها بر استعاره بنا يافته واژگان زبان كل ويكو معتقد بود كه تقريباً .ج«. استعاره نيز همين است
واينريش، ( »اند هاي واقعي رنگ باخته داند كه بتدريج به واژه ساخت واحدهاي زبان مي ويكو استعاره را شكل اولية

ع كاربرد اصلي استعاره توس« .توان بسط يك معنا يا طيفي از معاني دانست به نظر زبانشناسان استعاره را مي). 295: 1386
آنچه در استعاره رخ « ).95: 1377هاوكس، ( »يت است استعاره گسترش واقعيت استزبان است و چون زبان واقع

منظماً اجتناب يا حتي عدول  ،ندكن اي كه معمولاً كلمات در آن عمل مي اين است كه از سطح حقيقي يا لغتنامه ،دهد مي
هاوكس، (» كند مجازي و نه حقيقي بيان مي ستفاده از كلمه يا كلماتي به گونةن دو چيز را با ابي استعاره رابطة. شود مي

ها و اشياء مادي  هايي براي پديده استعاره با استفاده از بسط معنايي واژگان كه در حقيقت نامهن سازندة ذ ).107: 1377
به اين ترتيب . گزيند ها و اشياء بر مي يي تازه را براي پديدهها دهد يا نام و معنوي پيرامون اوست، معاني آنها را تغيير مي

اي ديگر تصور كند و حاصل تجربيات خود را براي ديگران توصيف نمايد  شود جهان اطراف خود را به گونه موفق مي
جويد و  تواند در اين فرايند آفرينندگي مشاركت مخاطب او با رمز گشايي مضمون استعاره مي. يا به تصوير درآورد

تواند  مي بشر. توان گفت كه تفكر آدمي بنيادي استعاري دارد به اين ترتيب مي. سهيم شود و يا آن را نپذيرد و باور نكند
  .تجربيات مادي و بسياري از تجربيات معنوي خود را در قالب استعاره بيان كند

سازند يا  بگان هريك به سبك خود استعاره ميفته تا نخبلكه از افراد عامي گر ؛سازند تنها شعرا نيستند كه استعاره مي     
كودكي كه  .كنند حتي كودكان نيز در سطحي از زبان از استعاره استفاده مي. جويند هاي رايج در زبان بهره مي از استعاره
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تلخ  بد را شيرين و كند و يا سخن نيك و دريا يا كبوتر در آسمان توصيف ميدر لباس آبي خود را چون ماهي در 
  . برده است كند هم استعاره به كار توصيف مي

تركيبي براي بيان معنيي . جز اين كه در كنايه شباهت بين دو ركن وجود ندارد ،دهد در كنايه نيز همين وضع رخ مي    
ي خارج و ولي اهل زبان با قرارداد براي آن واژه يا عبارت معني. شود كه خود مستقلاً معنيي خاص دارد گرفته مي به كار

همان . در كنايه قرارداد اهل زبان و مخاطبان نقش ويژه دارد. شوند حتي بي ارتباط با معني اصلي و ظاهري كلام قائل مي
احمد عزيزي در اين روش كه از گذشتگان به ميراث رسيده . رود رفته مي به كاردي كه امروز براي خلق زبان رمزي رون

  .بندد اژگان و تعابير نو به كار ميند وهرچ. كند طبع آزمايي مي ،است
در بيت زير خاموشي مجاز از قطع برق و خاموشي است كه در ايام خاص به . دهد در مجاز نيز چنين حالتي روي مي    

  : گردد با درك مفهوم خاموشي آن مفاهيم به ذهن متبادر مي. آيد وجود مي
ــه   ــا امشــب ك ــي«بي ــق» خاموش ــت اي عش  اس

 

ــي ا   ــا فراموشـ ــرار مـ ــق قـ ــت اي عشـ  سـ
  

  )141: 1372عزيزي، (                                    

ابتدا فرد يا گروهي  به  .اتفاق افتاده است ،نو و قرارداد آن در زبان امروز كه زبان جوانان است دو صورت ساخت تعابير
وه كاربران صورت قراردادي به خود اي را براي مفهومي برگزيده و با كثرت استعمال نزد گر هر دليل حتي تصادفي واژه

زيرا  ؛گردد گير مي كاربران، آن واژه يا عبارت همهبا گسترش حوزة . گردد م و واژه براي آن مفهوم تثبيت ميگرفته و آن نا
. اي ذاتي وجود ندارد به اين مفهوم كه بين صورت و معنا رابطه. هاي مهم زبان قراردادي بودن آن است يكي از ويژگي«
قفل بودن، ). 13: 1371باطني، ( »اي است اتفاقي يا قراردادي اي كه بين كلمات و معني آنها وجود دارد، رابطه بطهرا

اند و قراردادي زباني نزد اهل زبان به شمار  خاموشي، ميخ شدن در اشعار مزبور معنايي فراتر از شكل ظاهري خود يافته
  . مي روند

وح زبان رو گردد، سرانجام اهل زبان چنانچه آن را با ره با مخالفت فرهيختگان روبچند  ورود اين گونه واژگان هر    
اي رسمي  واژه ةهاي برساخته را در متون رسمي و زبان رسمي به كارخواهند برد و به مثاب ناساز نيابند، برخي واژه

ولي اگر با روح زبان همخواني نداشته  .اند شود و همان سرنوشتي را خواهد يافت كه واژگان قبل از آن داشته پذيرفته مي
كه امروز در اين » حقوق ماهيانه«براي بيان مفهوم » ماهواره« ةنظير كاربرد واژ. واژگان حذف خواهد شد ةباشد از چرخ

  :معني فراموش شده و معني ديگري جايگزين آن شده است
ــا اداره اي دارم  ــك آنجـــــ  اينـــــ

 

ــر  ــاهواره«مختصــــ  اي دارم» مــــ
  

  )41: 1355فراهاني، (                          

آفتابه «دزديد،  اگر در گذشته به دزدي كه چيزهاي حقير مي. كند نو با گذر زمان و پيشرفت تكنولوژي هم تغيير مي تعابير
  . رود به كار مي» قالپاق دزد«شد، امروزه تعبير  گفته مي» دزد

  
ر ساخته است و موجب صنعتي از سوي ديگر نيز زبان را متأثّهاي  فناوري و انقلاب: رواني فناوري -تأثير معرفتي)ب

هاي گذشتگان  ها متضمن نوعي اعتراض و نفي سنت با انواع ساختارشكني آفرينش زباني ديگر هم گشته است، زباني كه



   1392بهار و تابستان) 8پياپي(، 1پنجم، شمارهفنون ادبي، سال   /   136
 

ردم امروز ولي چه ضرورتي م. اند و رويكرد به واژگاني برساخته و تغيير معنا داده هم هست كه آن را زبان مخفي خوانده
توان دلايل اين امر را نوعي نوآوري و خلاقيت و نيز  مي. ها براي تكلم بين خود واداشته است را به اتخاذ اين روش
ر است كه اين مجال مقابله مؤثّ ةمجموعه عوامل رواني در شكل گيريِ اين نحو. هاي كهن دانست ستيزه جويي با سنت

  .زبان نيستمحل بررسي عوامل معنوي انتخاب اين نوع 
.  رود كه ناشي از اين باور است كه گويا ماشين برتر از آدمي است و يا حداقل مانند اوست امروزه تعابيري به كار مي

اصلي بشرِ  ةاند، دغدغ احتمالي اين ابزارها كه روزي براي رفاه بشر ساخته شده ةانسان و ماشين و نگراني از سلط ةرابط
تلخ احتمالي  ةكه در آن از آيند هاي سينمايي هاي تخيلي و فيلم ها را بوضوح در رمان يبازتاب اين نگران. است امروز

برتري آنها در  وها به انسان  شبيه سازي ماشين. توان ديد كند، مي ماشين و كامپيوتر بر او  حكايت مي ةبشر پس از سلط
پذيرد  مقايسه در مقام طنز و مزاح صورت مي بخصوص كه در بسياري موارد اين. زند ها را دامن مي اغلب موارد نگراني

جملات و تعبيراتي مانند فلاني پنچر شد، آب و روغن قاطي  .انجامد و تلويحاً به اذعان به برتري ماشين بر انسان مي
 انسان با ماشين و ةمقايس نشاني از ...و! جوش آورده! فلاني داغ كرده! كرد، مطلب در ذهنش جا افتاد، دوزاريش كجه

رود كه چون ماشين، سريع، دقيق،  از انسان انتظار مي. نولوژي عصر جديد و توقع عملكرد ماشين گونه از انسان استتك
در اكثر تركيبات فوق انساني ضعيف و درمانده با دستگاه و ماشيني خراب و ازكارافتاده مقايسه  .باشد... منظم، نيرومند و

  . گردد خود ناتوان مي ةخرابيِ خودرو از انجام وظيفزيرا فرد وابسته به ماشين پس از  .مي شود
هايي كه  ديگر اين تعميم در جملات و تعبيرات عاميانه و محبت آميزي كه بر روي بعضي كاميون ها و ماشين گونة    
 ،»سالار«: هايي چون تعابير و ماشين نوشته. شود امرار معاش و و كسب روزي گروهي از مردم هم هست، ديده مي ةوسيل

من هم «؟، »ري كوچولو كجا مي«، »زرد قناري«، »فرغون كوچولوي بابا» «ميراث پدر«، »رهگذر جاده«، »تنهاي شب«
ناز نگات، «، »موتوري بزن كنار كه پيكان خوراك من است« ،»جان به قربان تو مزدا كه بنز فقرايي«، »شم بزرگ مي

ترسند ما از  ما مي همه از« ،»تازد سالار به عشق ابوالفضل مي اين«، »هاي عشقت شافنرم شكست در چاله چوله«، »قشنگه
خودروي خود  مهر صاحب ماشين به نشاندهندة) dared.mihanblog.comو   bata.irو mazandnume.com.www(...و» نيسان
ماشين خود  راننده به ةاي ديگر از علاق كه آن هم نمونه»نوش جان «روي باك بنزين بعضي ماشين ها نوشته شده . است

توان در اشعار  و نظاير آن را مي بين سواركار و مركبش وجود داشت اي كه قبلاً گويا همان رابطه .و جاندارپنداري اوست
 .گشته است برقرار نيز ) بي جان( جاهليت نزد اعراب مشاهده كرد، اينك بين راننده و ماشين

كه مفهوم ناتواني يا خشم و غضب از آن برداشت ... او و زير ساخت تركيباتي چون پنچر شدن فلاني، جوش آوردن    
معمولاً در . كارافتاده ساخته شده است مركب است كه براساس تشبيه انساني ناتوان به ماشيني از ةشود، نوعي استعار مي

داده است انساني  آنچه اينجا رخ. آن است كه ناشناخته را با تشبيه به مشبه به شناخته شده توصيف كنند تشبيه قاعده بر
گويا اين . مانند شده است) پنچر يا جوش آورده مثلاً(به اتومبيلي با ويژگي خاص) مثلاً ناتواني يا خشم(با هيأتي خاص 

 . ويژگي ماشين ملموس تر و آشناتر بوده كه مشبه به واقع شده است و انسان ناتوان و خشمگين به او مانند شده است

در . تعبير متفاوت است ، شيوةدهد هاي دورتر ساخته شده و فناوري آن روز را نشان مي گذشتهدر تركيبات قديمي كه در 
، معمولاً انسان، صاحب و مالك ابزاري است كه »چوب لاي چرخ كسي گذاشتن«يا » خرش در گل مانده«تركيباتي چون 



  137/   ) جستاري در تاثير تكنولوژي بر شعر احمد عزيزي(فناوري در زبان امروز 
  

كاربرد  ةولي نحو. تگش حسوب ميشد و ابزار مددكار او م برتر فرض ميانسان . ويژگي خاصي در آن رخ داده است
در اين نوع كاربرد، انسان همرديف و مانند خودرو و تلفن يا ابزار به   .اصطلاحات و استعارات جديد متفاوت است

  :مانند اين اشعار احمد عزيزي. شود حساب آورده مي
  

ــن   ــول ره كــ ــراي طــ ــري بــ ــا فكــ  بيــ
 

ــه  ــومتر«بـ ــن » كيلـ ــه كـ ــود نگـ ــر خـ  عمـ
  

  )129: 1372عزيزي،(                                     
ــودي    ــر ره نبـــ ــه فكـــ ــرا اول بـــ  چـــ

 

 دل آگــــه نبــــودي »ريــــپ«چــــرا از  
  

  )130: 1372، همان(                                      

پايه در استعاره كه بر . ها بسيار جديد است گويا انسان ماشيني است كه كيلومترشمار، پدال يا فرمان دارد اين نوع استعاره
تا مخاطب با كشف وجه شبه  .ق بيشتري برخوردار استله از تفومنه نسبت به مستعارٌٍشود مستعار تشبيه ساخته مي

مقام  مثلاً در. منه را دريابدآن دو برتري مستعار) جامع( و يافتن مشبه يا مشبه به محذوف و درك وجه شبه) جامع(
وينده اينجا غرضِ گ .حيواني مانند شده است كه غرشّ ويژگي ذاتي اوست علي به» علي غرّيد« ةمكني ةتوهين در استعار

، جوان به شير مانند شده است كه ويژگي »شيري را در كلاس ديدم«ة مصرحة در استعار. حيوان گونگيِ مستعارله است
ديگر جنبة ،شودشير به انسان مانند اگر . باشد له ميذاتي او شجاعت و دلاوري است و غرض گوينده تفخيم مستعار 

خنديدن يا گريستن يا اندوه ويژگي بارز انسان است . »شير خنديد«مانند  .يابد ة انساني ميبلكه جنب ؛حيواني او غلبه ندارد
  .از نوع تشخيص روي داده است ةمكني ةو اينجا به حيوان نسبت داده شده است و استعار

نظام تفكر ما . رندها و باورها در ساخت استعاره مؤثّ ، انديشهاداتاعتق :نقش باورها در ساختن استعاره ها و كنايات نو 
گيريم و  از تشبيه مدد مي. شويم ل ميمتوسيا باورهاي پيش ساخته  ما براي درك مسائل به عاريه و. ماهيتي استعاري دارد

ه، معني جديد را بهتر تحليل پس از درك رابط. كنيم با يافتن وجوه شباهت بين آن معني و مفهوم جديد، رابطه برقرار مي
قبلي درك  ةم فرض كرده و امور ديگر را با تعميم آن امرِ فهميده و پذيرفته شدگاهي نيز برخي امور را مسلّ. نماييم مي
خود  ةخود يا جامع ةهاي فكري پذيرفته شده و ثابت شد در ساخت جملات يا جملات تازه براساس زيرساخت. كنيم مي

. زير ساخت فكري مشخصي دارند ،بريم بسياري از عبارات و جملاتي كه به كار مي. كنيم عمل مييا ناخودآگاه جمعي 
اين دو كبوتر عاشق را  !چقدر خري؟ اي مارمولك موذي! اي كلاغ خبركش. او سگ هار شده است: شود وقتي گفته مي

  . باشد ، مي»انسان حيوان ناطق است« ةگزار خت اين جملات، مفهوم تعميم يافتةزير سا...  و! روند به خانه بخت مي
يابد و گويندگان بين انسان  وقتي اسامي و واژگان مربوط به ماشين يا تلفن همراه يا اصطلاحات شهري به زبان راه مي    

تخته ! كنند، بي ترديد تركيباتي چون دست هاي سيماني، كج بودن دو زاري كسي مي و مظاهر تمدن جديد رابطه برقرار
! بي بي سي بودنكسي را داشتن،  آب و روغن قاطي كردن، چراغ خاموش آمدن، اتو كشيده بودن، آمار! نگاز رفت

... پيچاندن كسي، تايتانيك بودن، اسكلت برقي بودن، سيو اَز كردن، آنتن بودن، گير سه پيچ دادن و ،پاستوريزه بودن
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در مقام ساكت شو : رود ين تعابير در ناسزاها نيز به كار ميمشابه ا. يابد هم به زبان راه مي) ...و ،33،40: 1382سمائي،(
  ...). و ،55 ،همان! (در گاراژ رو ببند! زيپ دهنتو بكش:  ممكن است گفته شود

. هاي فوق سنجش رفتار و عملكرد افراد با ماشين و كاملتر فرض كردن ماشين نسبت به انسان است مبناي فكري مثال    
ها و كنايات  دگرگوني ايجاد كرده است و استعاره پيشرفت علوم و فنون در باورهاي ذهني بشر دهد كه اين امر نشان مي

سازگار با اين تغيير باورها ساخته شده است تا جايي كه با شبيه سازي انسان به ماشين، كاركرد ماشيني از او توقع 
  . رود مي

در ژرف ساخت  عموماً .رود به كار نمي» خنديد يا شاد شدماشين گريست يا «هايي چون  در زبان امروز معمولاً استعاره 
گويا تلويحا ًاين . شود، بلكه ماشين مشبه به براي انسان واقع شده است ها ماشين به انسان تشبيه نمي اين گونه استعاره

خصوص در ب ؛شدن به ماشين است كه ماشين و انسان يكسان هستند و غايت كمالِ انسان، مانند گردد باور القا مي
اوري ر از فنّها متأثّ اين نوع استعاره. كند هاي مكنيه كه تناسي تشبيه استوارتر است، اين قضيه بيشتر صدق مي استعاره

رنو تحصيل « :در معدود مواردي كه تعابيري چون. دهد امروز است و از خودباختگي انسان در برابر ماشين خبر مي
شود و صفت هاي  ه ميئرااها  براي عنوان اتومبيل ،)ها ذيل مدخل:1382سمائي، ( »دوو منگول« ،»اپل عقب افتاده« ،»كرده

غير از مورد (تنها براي مزاح به كار گرفته شده  شود، نسبت داده مي هاي رواني به خودرو انساني چون تحصيل و بيماري
  . گردد مقايسه مي) افتاده يا منگل عقب( با انسان ناتوان) ماتيز(و خودرو كم توان ) اول بقيه حاوي نوعي استهزا است

  
  پيشنهاد 

هاي انساني براي آن  و حذف مشبه به ويژگي هاي مكنيه كه با ذكر مشبه اگر قبلاً عنوان تشخيص براي برخي از استعاره
هاي جديدي كه انسان مشبه است و مشبه به حذف شده ماشين يا مظاهر  شد، اينك استعاره موجود غيرانساني اطلاق مي
را براي اين نوع » نوارگيماشي«براي سهولت آموزش، قرار بر نامگذاري باشد، ما نام  اگر. شود تكنولوژي است، ساخته مي

  . كنيم هاي مكنيه پيشنهاد مي استعاره
  

  نتيجه
ساخته  اوري نوينكه براساس واژگان مربوط به فنّ در اين مقاله پس از معرفي برخي واژگان تغيير معنا يافته و يا جديد  

كه احمد عزيزي ... شده است، به بررسي و تحليل استعارات و كنايات مربوط به خودرو، تلفن و مظاهر زندگي شهري و
انسان با ماشين و چگونگي تعامل اين دو با هم  ةمراود ةدر شعر خود بيان كرده است، پرداخته و مشخص شده كه نحو

هاي جديدي كه ماشين در يك  ن نتيجه حاصل شده است كه استعارهدر نهايت اي. در شعر او چگونه نمود يافته است
هاي احمد  رغم نوآوري به. مفاهيم نو در شعراو دارد ةئسوي تشبيه واقع شده است، نقش مهمي در آفرينش عبارات و ارا

در شعر  .سنت گذشته است ةبلكه ادام ؛كاربرد زبان نو در شعر، روش وي ساخت واژگان تازه نيست ةدر زمين عزيزي،
كنايه،  هاي ادبي مانند استعاره و او در كنار ساخت واژگان نو و بي سابقه و تغيير معناي واژگان قديمي استفاده از آرايه

  . مفاهيم دارند ةئنقش مهمي در آفرينش عبارات و ارا
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  .شدع از استعاره پيشنهاد براي اين نو» ماشينوارگي ةاستعار«جديد در زبان امروز، عنوان  ةنظر به كاربرد نوعي استعار
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